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وقتی شش ساله بودم، روزی در کتابی به نام 
''قصه های واقعی'' تصویر خیلی خیلی عجیبی دیدم. 
آن کتاب درباره ي جنگل های کهن اولیه بود و توی 
آن تصویر مار بوآیی دیده می شد که دور جانوری 

وحشی پیچیده بود.

توی کتاب نوشته بود: »مارهای بوآ شکارشان را آن قدر فشار 
می دهند تا خفه شوند و بعد بدون آن که آن را بجوند، درسته 

قورتش می دهند. بعد از این کار، آن ها دیگر نمی توانند 
از جایشان تکان بخورند و شش ماه می خوابند تا 

غذایشان هضم شود!«

و این مرا به 
فکر انداخت.

نقاشی من این  شکلی 
شد.

همان روزها بود که من 
برای اولین بار نقاشی 

کشیدم.

    شازده کوچولو
اقتباسی از کتاب آنتوان دوسنت اگزوپری

نویسنده: ژوآن اسِفار
مترجم: فرزانه کریمی

مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان
صفحه آرایی: کارگاه گرافیک قاصدک

لیتوگرافی: گلپا  کد: 94/023
چاپ چهارم:  1399 تیراژ: 2000 جلد

شابک: 978-964-307-023-6
کلیه ي حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.











































این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ی سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی آموزش و پرورش، مناسب و مرتبط با 

برنامه های درسی آموزش ابتدایی دانسته شده است.
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چرا از یک کلاه بترسم؟از این نمی ترسی؟
این که کلاه 

نیست.

این یک بوآی گنده است که یک فیل خورده.

ا؟ِ
آره، نگاهش کن.

فیل توی شکم مار است.
بهتر است به چیزهای 

جدی تر فکر کنی.

این چیزی است که وقتی بچه بودم، بزرگ ترها همیشه 
می گفتند. به خاطر همین حرف ها بود که من دیگر 
نقاشی نکشیدم. منظور آن ها از چیزهای جدی چی 

بود؟ جغرافیا، تاریخ، ریاضی، دستورزبان؟

چون اگر انجامش ندهی می میری.تعمیر این هواپیما یک موضوع جدی است.

و در هر صورت، توی کتابی که مال بچه هاست، برای من مهم نیست. من فقط دودم.
هیچ کس نباید سیگار بکشد.

هی! صبر کن...

نه.

!

می شوم.الان توی هوا ناپدید 
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آدم بزرگ ها هیچ وقت خودشان تنهایی از بزرگ ترها به من گفتند که نقاشی نکش.
چیزی سر در نمی آورند.

 من سال های زیادی میان آدم  بزرگ ها زندگی 
کرده ام. آن ها را از نزدیک دیده ام و هنوز هم 

برایم جالب نیستند.

من درباره ی پل سازی، بازی گلف، سیاست و 
گره ي کروات با آن ها حرف می زنم.

اما درباره ی بوآیی که شکارش را خفه می کند،
      هیچ وقت.

در مورد بوآ، آن ها هیچ حرف جالبی ندارند که برای 
همدیگر بگویند.

ببخشید.

برای من عکس یک گوسفند بکش.

برایم عکس یک گوسفند بکش.

؟


